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 دهيچك

اى چون پوزيتيويسم، كه كم و بيش بر تمامى مكاتب و ديدگاه علمى   مكاتب تجربى افراطى
حسى و تجربى   انسان را به شناختسلطه دارند، شناخت علمى) و از جمله علوم انسانى(امروز 

بنابر . كنند محدود نموده و دخالت هرگونه شناخت فلسفى و فراتجربى را در فرايند علم انكار مى
باقى  آور پيرامون مسايل ماوراءطبيعت  جاى بحث و پژوهش علمى و يقين«نظريه پوزيتيويسم 

هاى علمى را  اين ديدگاه كه شناخت. گردد ارزش تلقى مى ماند و همه مسايل فلسفى پوچ و بى نمى
داند،  گونه زيربناى فلسفى و ماوراء طبيعى نمى  استه و آنها را نيازمند هيچ صرفا حسى و تجربى دآن

پيامدهاى متعدد و گوناگونى براى علم در پى دارد، كه يكى از آنها ايجادشقاق و جدايى قاطع ميان 
به اختصار . لمى و تجربى از سوى ديگر استهاى ع معارف دينى و فلسفى از يك سو و شناخت

 :بايد گفت
گونه شناخت متقن تجربى  اي از مفاهيم و معارف فلسفى و متافيزيكى هيچ بدون مجموعه. 1 

 .ممكن نيست
هاى فلسفى و متافيزيكى  فرض ها نيز در عمل از انبوه عظيمى از پيش خود پوزيتيويست. 2

هاى تجربى، كه از  انگارى مفاهيم متافيزيكى و اعتبارشناخت وچمثلاً پ. كنند اند و مى استفاده كرده
روند، بدون ورودبه حوزه متافيزيك و تخطى از اصول  ترين ادعاهاى آنان به شمار مى اولى
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